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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۴

و شبِ  تیره که اشباع شده است
با فسونی که در او

سوی ما دارد رو
(نیما)
در بهار یک هزارو چهارصد، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه 
صنعتی شــریف جزوه ای به نام «بســته نجات اقتصاد ایران (بنای 
ایران)» منتشــر کرد. تهیه کنندگان بســته در خلاصــه مدیریتی با 
گشاده دســتی اعلام کرده بودند «هرکــدام از نامزدهای انتخاباتی 
کــه بخواهند، می توانند از هر بخش از این بســته اســتفاده کنند» 
و نیز «نســبت به ارائه حضوری بســته برای هرکدام از نامزدهای 
انتخابات» اعلام آمادگی کردند. آنچه تاکنون در «دولت یکدست» 
گذشــته نشان می دهد که «بســته بنای ایران» راهنمای اصلی آن 
بوده اســت؛ بســته ای که در واقع «فنای ایران» را با تداوم و اشباع 
رانت جویی، یا استقرار کامل نهادی-سرزمینیِ شکل بندی نوفئودال 

موجب خواهد شد.
در همان زمان در یادداشــت «دولت یکدست، سری که به بدن 
وصل نیست!» (کانال تلگرامی نشریه ایران فردا، تیر ۱۴۰۰) نوشته 
بودم: «حل مســائل توســعه، به اقناع جامعه مدنی و مشارکت و 
خلاقیــت آنها نیاز دارد. به طور مثال، مصرف انرژی برای تولید یک 
دلار تولید ناخالص ایران، ۳ تا ۹ برابر کشورهای دیگر است، مصرف 
برق واحدهای تجاری ایران به اندازه چین اســت، یا مصرف انرژی 
در یک واحد مسکونی در ایران بیش از سه برابر یک واحد مسکونی 
مشابه در سوئد است. همان طور که مصرف آب برای تولید یک دلار 
محصول کشاورزی در ایران دو برابر متوسط لازم برای آن بوده و این 
به تخریب محیط زیســت با تولید کشاورزی انجامیده است، بدون 
آنکه امنیت غذایی حاصل آید... برای حل این مســئله باید برنامه 
توسعه نوین روستایی تعریف شود، نظام بهره برداری خرده مالکی 
کشــاورزی به تعاونی و شبکه  ای دگرگون شود و تولید کشاورزی با 
آموزش و انگیزه بخشی به کشــاورزان و دامداران سنتی هوشمند 
گردد. همچنان که با شــرکت های دانش بنیان و چند شــرکت نوپا 
(اســتارت آپ) برخــوردار از رانت بی حســاب، نمی تــوان حضور 
موفق در بازار جهانی پررقابت داشــت. بلکه نیاز به تشکیل دولت 
رفاه توسعه بخش برای توســعه اقتصاد و جامعه دانش است... 
«بســته نجات اقتصاد ایران» نیز چیزی جز بســته نجات بورژوازی 
دولتی و بانک های وابســته به بورژوازی مســتغلات رانتی نیست، 
درمورد اقتصاد دانش بنیان، سیاســت اجتماعی و نهادهای اصلی 
توســعه بخش هیچ ســخنی ندارد. تنها تکرار استراتژی «مدیریت 
بدون پول» است که این بار به  جای شهرفروشی، فروش زمین های 
ساحلی را با احداث شهرهای جدید در دستور کار قرار داده است. و 
تعجب نکنید به زودی دوباره نغمه انتقال پایتخت را هم ساز کنند 

تا به  جای بنای اقتصاد، آن را به باد فنا دهند».
در آن زمــان گمان نمی کــردم دولتی که «ســند تحول دولت 
مردمــی» را منتشــر کرده، به ســخن غیرِ خود وقعی گــذارد و به 

هشدار بالا بســنده کردم. اما گویا دولت یکدست حکایتی از دهان 
تهیه کنندگان بســته نجات شــنید که نه صبر ماند و نه هوشــش. 
پس چنان شــد که موبه مو و در حد وسع در اجرای آن کوشید. در 
واقع قفل شــدگی نهادی (institutional lock-in) در شکل بندی 
نوفئودال از یک  سو، و ولع بی پایانِ رانت جویی از سوی دیگر، باعث 
تبعیت شیفته وار دولت از این بسته و قاعدتا رفاقت با تهیه کنندگان 

آن شد. پس لازم است از این بسته فنا رونمایی کنیم:
یک، در این بســته آمده بود: «فروش شرکت های بزرگ دولتی و 
استفاده از درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه های دولت؛ 
فروش زمین ها و ساختمان های دولتی و اختصاص درآمد حاصل 
از آن برای پوشش قسمتی از هزینه های دولت». این مهم در تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ با تصویب «آیین نامه اجرایی مولدســازی دارایی های 
دولت» عملی شــد. البتــه پیش از این «شــورای  عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا» در تاریــخ ۱۳۹۹/۹/۴ (دولــت روحانی) در 
اقدامی فراقانونی فرمان واگذاری اموال دولتی را «در راستای تحقق 
اصلاح ســاختار بودجه» زیر نام «مصوبه مولدســازی دارایی های 
دولــت» صادر کرده بــود، با تأکید بر اینکه «اعتبــار این مصوبه به 
مدت دو ســال می باشــد». به عنوان زیورآلات هم در ماده ۱ هر دو 
مصوبه، هدف «کمک به رشــد اقتصادی و افزایش بهره وری» ذکر 
شــده بود که اگر واقعا هدف رشــد اقتصادی بود، باید ابتدا برنامه 
توسعه دانش بنیان تهیه می شد و دارایی های دولتی در چارچوب 
آن ارزیابی می شد. اما در لایحه موجود برنامه هفتم توسعه نیز از  
این  خبری نیســت. به هرصورت دولت عــزم خود را جزم کرده بود 
که از این محل کســب درآمد کند و ازایــن رو برای محکم کاری در 
بنــد ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی، اعضای هیئت واگذاری «نســبت 
بــه تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد 

قضائی مصون» شدند.
کافی اســت برای ارزیابی اقدامات دولت بــه فرازی از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «فروش و مولدســازی اموال 
دولــت» (به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲) نگاه کنیم: «به  دلیل عدم اســتقرار 
الزامات مورد نیاز برای کاهش هزینه فرصت بهره برداری از اموال 
و اســتفاده مؤثر از ظرفیت آنها، فروش و مولدســازی دارایی های 
دولت به عنوان بخشی از نظام مدیریت دارایی، به یکی از مسیرهای 
پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده است، به طوری که به دلیل 
بیش برآوردی منابع در این بخش، عملا درصد تحقق بسیار پایینی 
مشاهده می شود. بااین حال در نبود قانون تخصصی مدیریت اموال، 
در ســال های اخیر قوانین بودجه سنواتی به محملی برای پیشبرد 
حداقلی اهداف نظام مدیریت دارایی مبدل شده است». به عبارت 
دیگر در حالی که دولت توان برپایی نظام مدیریت شایسته دارایی ها 
را ندارد، از یک  ســو حتی وابستگان به سیستم نیز همه چیز را نقد 
می خواهند و دارایی های غیرمنقول دیگر به  درد آنها نمی خورد. از 
ســوی دیگر در فضای نامناسب کسب وکار که به طور مثال در سال 
۲۰۲۰ رتبه ایران بین ۱۹۰ کشــور ۱۲، و در سال ۲۰۲۳ رتبه عملکرد 
لجستیک (آمادگی زیربنایی تجاری) ایران ۱۲۳ بین ۱۳۸ کشور بوده 
اســت، بخش خصوصی به هیچ وجه خواستار چنین دارایی هایی 
نیست، بلکه هرازگاهی فریاد برمی آورد که «دولت، پایش را از روی 
گلوی بخش خصوصی بردارد». بدین ترتیب دولت یکدستِ شیفته 
حکایت بسته فنا، که نصیحت مردمان را به  هیچ گرفته است، چیز 

دندان گیری هم نصیبش نمی شود.

دو، از سیاســت های مشعشــع دیگر بســته فنا، «ایجاد قانون 
کار اســتان محور» اســت. ایــن سیاســت همراه با سیاســت های 
«رفع انحصــار از تأمین اجتماعــی برای بیمه کارکنــان»، «حذف 
بازرس محوری تأمین اجتماعی» که زیر عناوین دهان پرکنِ توسعه 
منطقه ای و مقابله با فســاد جای داده شــده اند، در واقع به  قصد 
زدن تیــر خلاصی به قانون کار پس از خارج کــردن کارگاه های زیر 
۱۰ نفر از شــمول آن است. یعنی در اســتان هایی که به دلیل نبود 
برنامه های شایسته توسعه، آمایشی و اجتماعی دچار تله توسعه 
و تله فضایی فقر شده اند، باید همراه با تدوین و اجرای برنامه های 
شایسته توسعه و آمایشی، «سیاست اجتماعی استان محور» برای 
جــذب و حفظ نیروی کار ماهر، یا کارِ  دانــش بر قانون کار افزوده 
شــود، اما در عــوض، حذف یا فنای قانــون کار و بیمه نصفه نیمه 

موجود پیشنهاد می شود.
سه، بسته فنا مملو از ســراب نماهایی چون «رشد اشتغال زای 
شش درصدی سالانه و سه الی پنج میلیون شغل در چهار سال»، 
«فقرزدایــی غیرتورمی و تضمیــن درآمد پایــدار ۳۰ دلار در ماه»، 
«هدف  گــذاری برای میزبانی از ۲۵ میلیون گردشــگر خارجی... در 
سال ۱۴۰۴» و... است که پرداختن به آنها فنای وقت است. اما تمام 
آنچه تاکنون نقل شــد یک  طرف، و این پیشــنهاد که به عنوان گام 
نخست و پیش نیاز گام های بعدی در ابتدای جزوه آمده و اوج نبوغ 
نویسندگان آن را نشان می دهد، طرف دیگر: «به نظر می رسد تنها راه 
تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در کوتاه مدت که درعین حال، 
در جهت هدف رشــد اشتغال زا هم هســت، ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر 
جدید، خصوصا در حاشــیه خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ و فروش یا 
واگذاری زمین های این شــهرهای جدید در همین سال و سال ۱۴۰۱ 
به مردم است». قاعدتا جز نویسندگان جزوه فنا، هیچ عقل سلیمی 
ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شــهر جدید را در یک ســال و واگــذاری آنها را در 
همان ســال و ســال بعد باور نمی کرد. در عمل نیز سه سال طول 
کشــید تا دولت یکدست بعد از شکســت در مهار تورم با جراحی، 
مولدســازی دارایی های دولتی، ایجاد اشتغال کافی، نهضت ملی 
مســکن و... باور کند که گام نخســت همان ایجاد شهرهای جدید 
بوده اســت، اما اوج عقلانیتش این بود که باید به ایجاد ۲۷ شــهر 
جدید در کل سواحل جنوب بسنده شود! پس باید از نبوغ به کاررفته 

در این سیاست ها پرده برداریم:
۱، گویــا در حاکمیت از همان ســال ۱۴۰۰، بحثــی جدی درباره 
دریامحوری با تقدم ایجاد شــهرهای جدید مطرح بوده اســت که 
مرکز پژوهش های مجلس در شهریور همان سال الزاماتی اساسی 
را برای تحقق توســعه دریامحور عنوان می کند که در بســته فنا و 
تصمیم عجولانه دولت در تبعیت از آن مدنظر نبوده اســت. کافی 

است نگاهی به برخی از آنها بیندازیم:
• موضوعات کلیدی توســعه دریامحور مشــتمل بر مواردی از 
قبیــل آینده نگری، توجه به رقابت پذیری و رقابت جهانی، توجه به 
تحــولات جهانی در حوزه صنایع و حمل ونقل دریایی، لجســتیک 
و زنجیره تأمین، توســعه یکپارچه زیرساخت های ریلی، جاد ه ای و 

هوایی و ارتقای نسل بنادر می گردد.
• توجه به توان اکولوژیک در برنامه ریزی های توســعه: با توجه 
به اصول آمایش سرزمین، بارگذاری انواع فعالیت های انسانی لازم 
است براســاس توان اکولوژیک انجام پذیرد تا اصول توسعه پایدار 
رعایت شــود. به عنوان نمونه، در برنامه توسعه سواحل مکران که 

برنامه های دســتگاه های اجرائی و وزارتخانه ها در کنار هم آورده 
شده است، براساس توان اکولوژیک نیست...

• با توجه به دستاوردهای برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق 
ساحلی کشــور (ICZM) که برای اکثر سواحل ایران تهیه شده (یا 
در دست تهیه می باشد)، هرگونه برنامه توسعه این مناطق ضروری 
است با رعایت اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی انجام شود.
• مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم گیری ها: متأسفانه 
مشاهده می شــود که در تهیه برنامه های توسعه سرزمینی، توجه 
لازم به جوامع محلی صورت نمی گیرد و راه حل هایی کلیشه ای و 

غیرمناسب برای توسعه آن مناطق تجویز می گردد.
قابل توجه اســت که در سیاســت های کلی توسعه دریامحور 
(مــورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰) نیز، که برای توجیه احداث شــهرهای جدید 
بسیار به آن ارجاع می دهند، اصولا اشاره ای به احداث آنها نشده و 

نکات مهم آن عبارت اند از:
• تدوین طرح جامع توســعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه 
و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، 
کشــاورزی و گردشگری، به ویژه در سواحل و جزایر جنوب و به ویژه 

سواحل مکران... .
• توســعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های 
توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به  گونه ای 
که نرخ رشــد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد 
دریامحور) در مدت ۱۰ ســال همواره دســت کم دو برابر نرخ رشد 

اقتصادی کشور باشد.
• توســعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در 
طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی 

با کشورهای همسایه و دیگر کشورها... .
اما سیاســت گذاران از توســعه دریامحور، نه طــرح جامع، نه 
توان اکولوژیک، نه طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان، نه ایجاد 
قطب اقتصادی و رشد اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی کشور و نه 
مشــارکت دادن به جامعه محلی و... بلکه تنها تشکیل یک بنگاه 
معاملات املاک بزرگ از طــرف دولت را برای فروش (واگذاری؟) 
اراضی ملی و تداوم رانت جویی بورژوازی مســتغلات، با تبلیغات 
گسترده درباره احداث شــهرهای جدید در دستور کار قرار داده اند؛ 
اما این عرض شــعبده نیــز به دلایل زیر برای مــردمِ اهل راز ایران 

پوشیده نیست.
دو، مســئولان از خرداد ۱۴۰۲ در مصاحبه های مختلف گفته اند 
که در برنامه هفتم توســعه، برای اســکان هفت درصد جمعیت 
کشور (حدود شــش میلیون نفر) هدف گذاری  شده و برای اجرای 
برنامه کلان انتقال این جمعیت به نوار ساحلی جنوب، احداث ۲۷ 
شهرک مسکونی جدید پیش بینی شده که هم اکنون احداث هشت 
شهرک مسکونی در سیستان و بلوچستان و پنج شهرک مسکونی در 
هرمزگان در برنامه قرار گرفته است و درباره ۱۳ شهرک باقی مانده 
نیز پهنه های مســکونی آنها به تصویب شورای عالی شهرسازی و 
معماری رســیده است... . به دلایل زیر این هدف گذاری ها تنها یک 

سراب است:
الف، می دانیم که برنامه احداث شــهرهای جدید در جمهوری 
اســلامی ایران از سال ۱۳۶۸ آغاز شــد. بنا بر گفته های مدیرعامل 
وقت شــرکت مادرتخصصی عمران شــهرهای جدیــد در ۲۲ تیر 
۱۴۰۰: «درحالی که ۲۰ سال از تأسیس شرکت های عمران شهرهای 
جدید در کشــور می گذرد، درحال حاضر ۱۷ شهر جدید دولتی... در 
حال ایجاد هستند و در این شهرها ۸۰۰ هزار نفر سکنی گزیده اند و 
پیش بینی می شــود جمعیت آنها تا پنج سال آینده به بیش از ۲٫۵ 
میلیون نفر برســد. ۱۳ شــهر جدید دیگر نیز در حال ساخت یا در 
مرحله مطالعات هستند». به این ترتیب بنا بر طرح های پیشین ایران 
در آینده بالغ بر ۳۰ شهر جدید خواهد داشت که ظرفیت جمعیت 
آنها هشــت میلیون نفر تخمین زده شــده است. از زمره شهرهای 
جدید احداث شــده در جنوب ایران، عالی شــهر (نزدیک بوشهر که 
احداث آن از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد) با ظرفیت جمعیتی صد هزار نفر 
و شــهر جدید علوی نیز با ظرفیت جمعیتی صد هزار نفر بوده اند 
کــه در انتهای دهه ۱۳۹۰ به  ترتیب تنها حدود ۲۷ هزار و هزار نفر 
جمعیت داشته اند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ جمعیت 
بوشهر ۲۲۳ هزار و جمعیت بندرعباس ۵۳۶ هزار نفر بوده است. 
به عنوان یک نمونه قابل تکیه، جزیره   قشــم با ســابقه باســتانی 
ســکونت و به عنوان یک منطقه آزاد و با امکانات ویژه گردشگری، 
۱۴۱ هزار نفر در ســال ۱۳۹۵ جمعیت داشته و پیش بینی می شود 
در صورت توســعه همه جانبه تا ســال ۱۴۱۵ جمعیت آن به ۲۳۰ 
هزار نفر برســد. حال چگونه است که هدف گذاری  شده در برنامه 
هفتم توســعه در مجموع یک میلیون نفر در نوار ساحلی جنوب 
در شهرها و شهرک های جدید ساکن شوند و به  طور مقدم در کنار 
بندرعباس شهر جدید خلیج فارس برای گردشگری با ظرفیت ۱۵۰ 
هزار نفر، شــهر جدید تیس در چابهار و کنارک با ظرفیت جمعیتی 
۱۵۰ هزار نفر با کارکرد گردشگری و شهر جدید مکران (جاسک) با 
ظرفیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت «با حمایت بخش های خصوصی» 
احداث شــوند؟ یا استاندار بوشهر احداث یک شهر جدید را در این 

استان نوید دهد؟
ب، مرکز آمار ایران در گزارش سال ۱۴۰۰ خود، در محتمل ترین 

سناریو ۱۰۱٫۳ میلیون نفر جمعیت برای ۱۴۳۰ و ۸۹٫۱ میلیون نفر 
برای ۱۴۰۵ پیش بینی کرده است. به این ترتیب حدود ۱۰ میلیون نفر 
در ۲۵ سال آینده بر جمعیت ایران افزوده خواهد شد که شهرهای 
جدیدِ اجرا و طراحی  شــده (به  جز ۲۷ شــهر جدید مدنظر دولت 
حاضر در نــوار جنوب) حداقل ۵٫۵ میلیون نفــر آن را می توانند 
جذب کنند. از سوی دیگر شهرهای موجود نیز به  طور حتم جاذب 
جمعیت بســیاری خواهند بود. به  طور مثال تنها در شهر تهران 
تخمین  زده می شود واحدهای مسکونی مسکن خالی، نیمه تمام، 
پروانه گرفته و هدف گذاری شــده (مانند وعده ســاخت ۲۰۰  هزار 
واحد مسکونی چینی) پذیرای حدود چهار میلیون جمعیت شود. 
اینها خود تقریبا تمام ۱۰ میلیون نفر اضافه  جمعیت را پوشــش 
می دهند و چیزی برای ســراب ۲۷ شــهر جدید هدف گذاری شده 
باقی نخواهد ماند. باید دانســت که به  طور عام تجربه شهرهای 
جدید در جهان موفق ارزیابی نشده و تعداد شهرهای جدید موفق 
اندک است؛ چون به عقیده برنامه ریزان شهری و منطقه ای القای 
(inducement) فضا ناممکن است. به  طور مثال در انگستان که 
معرف و آغازگر شــهرهای جدید در جهان در سال ۱۹۴۶ بوده، با 
تمام امکانات سرمایه ای و زیربنایی آن تا سال ۲۰۲۱ که انگلستان 
با ازدیــاد ۱۶ میلیون نفر از حدود ۵۱ میلیــون نفر به ۶۷ میلیون 
نفر جمعیت رســیده، ۳۲ شهر جدید با جمعیت ۲٫۸ میلیون نفر 
احداث شــده اســت. ازاین رو برای احداث شهرهای جدید بیشتر 
نباید حتی به عنوان یک بنگاه معاملات املاک هم تعجیل کرد تا 
به سرنوشت بنگاه های معاملات املاک مناطق آزاد متعدد ایران 

دچار نشوند.
ایران برای توســعه پایدار در درجــه اول نیازمند برنامه جامع 
بخشی و آمایشی ورود به اقتصاد و جامعه دانش است که اسکان 
جمعیت باید تابع آن باشد. یکی از حیاتی ترین مسائل که این ورود 
را ضروری می کند، هوشمندسازی کشاورزی و از این طریق مدیریت 
آب برای نجات زیست بوم ایران، فقرزدایی روستاییان و پیشگیری از 
مهاجرت آنهاســت. رتبه ایران در مدیریت آب ۱۳۰ بین ۱۳۳ کشور 
بوده؛ زیرا نزدیک به ۹۰ درصد از آب مصرفی در بخش کشــاورزی، 
با راندمانی نصف متوســط جهانی اســت. با ارتقای تدریجی این 
راندمان با هوشمندسازی کشاورزی، هم مسائل محیط زیست حل 
می شود، هم وابســتگی کمتر و هم رفاه روستاییان تأمین می شود. 
بدیهی اســت که هوشمندسازی کشــاورزی بر دریامحوری مقدم 
اســت. در بخش صنعت و خدمات دانش بنیان نیز اشتغال زاست 
و فناوری و امکانات آن در ایران موجود اســت و از این  طریق ایران 
بــه  صادرکننده و قطب ایــن فناوری در منطقه دچــار بحران آبی 
خاورمیانه تبدیل می شــود. از ســوی دیگر هزینه شیرین کردن آب 
بســیار سنگین اســت. به  طور مثال تنها برای به  انجام رسیدن سه 
طرح شیرین ســازی آب دریا در اســتان هرمزگان ۳۶۰ میلیون دلار 
از صندوق توسعه ملی، تأمین مالی شــده است. این طرح ها تنها 
پاسخ گوی بخشی از نیازهای کنونی آب شرب و صنعتی این استان 
و معادنی در مناطق مرکزی هستند که امکانات صادراتی دارند؛ اما 
کشاورزی را نمی توانند نجات دهند. به  طور مثال چاه های آب خود 
استان هرمزگان در طول سه دهه شش متر پایین رفته اند؛ اما وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت نیرو تنها نظاره گر پایین رفتن چاه های آب 

در ایران تا خشک شدن آنها هستند.
پایان سخن اینکه نوفئودالیسم در ایران پس از تثبیت در دولت 
احمدی نژاد، اکنون به مرحله قفل شــدگی نهادی رســیده است؛ 
یعنی جز تولید رانت اندیشه ای ندارد؛ ولی در آن هم موفق نیست؛ 
چون از آن اشــباع شــده اســت. اکنون بر رانت نفت، انحصارات، 
ســهم گیری و به تیول  دادن صنایــع و خدمات بزرگ و رانت جویی 
در متن اقتصاد که با تراکم فروشــی در دولت ســازندگی آغاز شده 
بود، رانت جویی به  طور مســتقیم متوجه درآمــد ارزی و صندوق 
توسعه ملی شده است. به این صورت که از یک  سو فروش نفت از 
طرف اشخاص که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شده 
بود، اکنون براساس سیاست «رفع انحصار از امتیازات منطقه ای و 
بهره برداری از معادن» در بســته فنا، کاملا قانونی شده و به همه 
دستگاه ها اجازه فروش نفت از سوی «اشخاص» داده شده تا همه 
را به تاجر نفت تبدیل کند. از سوی  دیگر به ویژه به  دنبال قفل شدگی 
بخش مستغلات و منابع بانک ها و ناکامی طرح هایی مانند انتقال 
پایتخت، کوشش برای دستیابی به منابع ارزی را در پرده طرح هایی 
مثل بازآفرینی شــهری، تولید مســکن صنعتی، احداث شهرهای 
جدیــدِ دریامحور و... پیچیده اند. البته چون معلوم نیســت که این 
پنبه دانه هــا در بیداری هم حاصل شــود، دولــت فخیمه عجالتا 
مالیات هایی در حــد خراج و قابل تعمیم به گذشــته را بر صغیر 
و کبیر تحمیل کرده تا جز خواص کســی امــکان حیات اقتصادی 
نداشته باشــد. در همه این موارد نیز جناحی از سازندگی که بسته 
فنا را تدوین کرده بود، به راهنمایی و همراهی با سیاســت های این 
دولت مفتخر بوده اســت. اینها بی شک نشــانه های فروپاشی یک 
سیستم نوفئودال اشباع شده از رانت هستند، نه بقای آن. سیستمی 
که قانون را نه تنها در عرصه سیاســی و اجتماعی رعایت نمی کند؛ 
بلکه روبنایی است که در عرصه اقتصاد نیز از قانون مندی حداقلی 
ســرمایه داری یا حفظ چرخه انباشت و تولید و بازتولید گسترده نیز 

روی برتابیده و به مانع بالندگی زیربنا نیز تبدیل شده است.

 
ضرورت اصلاح قوانیــن به ویژه قوانین کیفری و به روزرســانی مجازات ها 
به عنوان واکنش اجتماعی چیســت؟ تئوری ها و نظریات ارائه شده در مکاتب 
حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاســیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... مؤید 
این ادعاســت که همگام با تحولات اجتماعی و تنــوع روابط افراد جامعه با 
یکدیگــر و حاکمیت، اصلاح و به روز کردن مقررات حاکــم بر این روابط امری 

اجتناب ناپذیر است.
اگر در دوره انتقام خصوصی مهم ترین دلیلِ کیفر و مجازات کردن شــخص 

خطاکار انتقام گرفتن و آســودگی خاطر بزه دیده یا خانواده او تعریف می شد، با 
تأســیس مکتب دفاع اجتماعی نوین، صیانت از ارزش های اخلاقی-اجتماعی 
به منزلــه یکی از اهداف مهم مجازات ها تعریف شــده. تأثیر پذیری ســاختار 
قضائی-حقوقی هر جامعه ای از تحولات اجتماعی آن جغرافیا به این ســبب 
است که نظام حقوقی را در قالب یک خرده نظام اجتماعی، منظومه ای مدون 
از حقوق و تکالیف تعریف شــده برای اعضای جامعه در موقعیت های متنوع 
اجتماعی و ســازمان دهی اجتماعی می دانند که بــا نظارت و ضمانت اجرای 
بایدها و نبایدهای تعرفه  شده در مجموع قوانین با هدف نظم بخشی به روابط 
افراد جامعه و پیشگیری از هنجارشــکنی ها تبلور می یابد. اهمیت وجود یک 
نظام حقوقی مدون و به روز تا جایی اســت که در معرفی مختصات توســعه 
اجتماعی کشــورها، برخــورداری از نظام حقوقی کارآمــد و پویا به عنوان یک 
شــاخصه، معرفی می شــود. در همین راســتا و با هدف احترام به ارزش های 
اخلاقی، اجتماعــی و... پدیده مجرمانه به منزله رفتــاری ناقض این ارزش ها 

مستوجب واکنش تعریف شده، در هیبت فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن 
مجازات تعریف کرده اســت، به اطلاع شهروندان رسیده، افراد جامعه مکلف 
به تبعیت از این الزام قانونی هســتند. با توجه به اینکه جرم را برآورده نکردن 
انتظارات مدون مربوط به موقعیــت و نقش های اجتماعی می دانند که برای 
آن مجازات مشخصی تعریف شــده است، مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم 
به تشریع مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اقدام می کند. اگرچه در تاریخچه 
حقوق کیفری اهداف مجازات ها تحت عناوینی مانند تشفی خاطر مجنی علیه، 
اجرای عدالت، عبرت دیگران، ایجاد حس پشــیمانی و... اشاره شده است؛ اما 
آنچــه در نظام کیفری مدرن بیش از دیگر اهداف خودنمایی می کند، مســئله 
پیشگیری از وقوع جرم و جبران خسارات وارده بر مجنی علیه و جامعه است.

مجــازات جریمه یا کیفری اســت که متناســب با هنجارهــا و ارزش های 
رعایت نشــده از سوی یک کنشگر در موقعیت اجتماعی به او تحمیل می شود. 
معیار کارآمدی مجازات، پیشــگیری از تعهدنداشــتن به نقش یا پیشگیری از 

نبود پایبندی به هنجارها و ارزش های مورد انتظار کنشــگری است که در یک 
موقعیــت اجتماعی ایفای نقش می کند. هرچه نظــام حقوقی برای انجام یا 
تــرک فعلی مغایر بــا توقعات نقش های اجتماعی مجــازات اثربخش تری را 

اعمال کند، کارآمدتر خواهد بود. 
انواع، ابعاد، شــیوه ها و کمیت مجازات ها و تأثیر آنها بر پیشگیری از وقوع 
جــرم، تأدیب مجرم و جبران زیان وارده بر بزه دیده بســیار مهم بوده، ضرورت 
دارد متناســب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم رخ می دهد، مجازات ها نیز 
به گونه ای متنوع و کارآمدتر شــوند؛ به طوری کــه افراد اجازه ارتکاب جرم یا 
تکــرار آن را به خود ندهند و این مهم ترین نقش و هدفی اســت که در نظام 
کیفری مدرن برای مجازات ها تعریف می شــود که در راستای تحقق این هدف 
لازم است شارع به تحولات اجتماعی و توقعات افراد جامعه از نظام قضائی-
تقنینی در انشــای قوانین کیفــری بنا بر باورهای اخلاقــی حاکم بر جامعه و 

اصلاح مجازات های سنتی توجه کند.

بسته نجات یا جعبه مسدودي اقتصاد؟

به روزرسانی قوانین و مجازات های سنتی، ضرورت نظام قضائی کارآمد

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور

کمال اطهاری


